
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله ترویجی 
 





 

 
 
 
 

 یقیحق یددر مسئله توح یبه غزال یناستناد صدرالمتأله یبررس

 *یگیبا یزهرا موسو یدهس

 **حوران اکبرزاده 

 چکیده

رداخته بدان پ ی،فرِق و مکاتب مختلف اسلام یشمنداناست که اند یمسائل ینتراز جمله مهم یدتوح
ه، درباره شد یمراتب متعدد معرف یدارا یقتیحق ید،مکاتب، توح ینا یشتراند. به رغم آن که در ب

 یفیـ توص یلیپژوهش که به روش تحل ینوجود دارد. ا یمختلف هاییدگاهد ید،مرتبه توح یاعل
 یسهبه مقا ،یاز منظر ملاصدرا و غزال یقیحق یدتوح یلو تحل یرتا پس از تقر کوشدینگاشته شده، م

ده از به دست آم یجهها اشاره کند. نتآن ینشاهل معرفت در ب یدتوح یا یقیحق یدتوح یابیو ارز
 یاستنادها یزو ن یدر عبارات ملاصدرا و غزال یظاهر یهابا وجود شباهت آن است که هایبررس

 یشمنددو اند یننزد ا یدوجود، توح یمتعدد آخوند به او در مباحث مربوط به وحدت شخص
 یدگاهخود، قائل به وحدت وجود است اما د یینها یدگاهمتفاوت دارد. ملاصدرا در د یاچهره
 توحید یبر آن است که از منظر غزال یمبن یشترحال شواهد، ب ینبا ا یستباره روشن ن یندر ا یغزال
در  ی،متعدد ملاصدرا به غزال یاستنادها یلِ تفاوت دل ینت است از وحدت شهود. بر اساس اعبار

از عدم توجه ملاصدرا به تفاوت وحدت وجود و وحدت شهود  یناش یدبا یارا  یدمباحث توح
 اقناع خصم.  یبرا ینصدرالمتأله یرکیز یادانست و 

 
  .یوحدت شهود، وحدت وجود، ملاصدرا، غزال یقی،حق یدتوحکلیدواژه ها: 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .یرانمشهد. ا ی،دانشگاه فردوس ،متعالیهحکمت  یدکتر یدانشجو *
 (zmousavibaygi@gmail.com) 

  .ییفلسفه دانشگاه علامه طباطبا یاراستاد **
 (۱۰/۵۱/۰۵۵: یرشپذ ؛ تاریخ۵۵/۰۵۵/ ۱۱: یافتدر یختار)
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 مقدمه

ترین مسئله برای اندیشیدن است؛ افزون بر اهمیت نزد متفکران مسلمان، توحید مهم

که ای دارد چنانجایگاه ویژه« تـــوحید»فلسفی شناخت مبداء عالم، در دین اسلام 

( و ۵۷/ ۱ :۱۵۵۹ وق،)صد« نِ ید  نصِف  الدِّ یالتَّوح»منقول است  6از پیامبر خاتم

این امر، ضرورت پرداختن به مسئله توحید را برای اندیشمندان مسلمان دو چندان 

کند. در میان مسلمانان افراد بسیاری به مسئله توحید و مراتب آن پرداخته اند. در می

دیدگاه ملاصدرا و غزالی پیرامون توحید  اشاره به پژوهش حاضر تلاش شده تا پس از

آیا توحیدِ حقیقی نزد ملاصدرا همان توحیدی »دین سوال پاسخ داده شود که حقیقی، ب

دلیل استنادهای مکرر »و اگر چنین نیست، « کند؟است که غزالی معرفی می

  «صدرالمتألهین در مسئله توحید به غزالی چیست؟

نگارنده به منظور پاسخگویی به سوالات مذکور نخست به تقریر دیدگاه ملاصدرا 

پردازد. شایان ذکر است بر اساس استقراء نگارنده ها میی و سپس ارزیابی آنو غزال

 .1تا کنون پژوهشی در این باره صورت نگرفته است

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

شایان ذکر است اصل این مسئله که توحید حقیقی نزد ملاصدرا و غزالی متفاوت است در آثار . 1

( بیان شده است؛ پژوهش  حاضر به تفصیل به اثبات این امر آیت الله جوادی آملی )حفظه الله

 پردازد.می
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 توحید از منظر صدرالمتألهین

صدرالمتألهین، موسس مکتب حکمت متعالیه، اندیشمندی است که در سراسر 

است. او در مسائل فراوانی از آثار خود، هماهنگی عقل و نقل و شهود را متذکر شده 

اش، هماهنگی این سه منبع دیدگاه نهاییمله مسئله توحید تلاش کرده تا در ج

شود تا تصویر روشنی از نظر نهایی معرفتی را نشان دهد. در این بخش، تلاش می

های رقیب، ارائه شود، زیرا هدف ملاصدرا در باب توحید، بدون ارزیابی آن و دیدگاه

 و ارزیابی استنادهای ملاصدرا در باب توحید حقیقی به غزالی استر پژوهش حاض

 نه ارزیابی دیدگاه نهایی صدرالمتألهین.

 عملکرد ملاصدرا در بیان توحید حقیقی

در آثار صدرا و شارحان او، دو تقریر از نظر نهایی آخوند در باب توحید حقیقی 

ه د است و توحیدی کتوان یافت. توحیدی که مبتنی بر وحدت تشکیکی وجومی

. به عقیده نگارنده، 1است و تشکیک در مظاهر وجود مبتنی بر وحدت شخصی وجود

تقریر اخیر از توحید است.  وینظر نهایی چنانکه از اشارات خود ملاصدرا پیداست، 

 قاداعت همان توحید، در او نهایی نظر کند،می تصریح اسفار، دوم جلد اواخر در آخوند

 عبارات وی، در همه جا یکسان نیست هر چند. است صی وجودعرفا و وحدت شخ

رسد دلیل این امر روش خاص او در تقریر مطالب و تبیین مسائل است. به نظر میکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

بر اساس وحدت تشکیکی وجود، ماسوی موجوداتی در طول حق تعالی هستند و بر اساس  .1

وحدت شخصی وجود، ماسوی مظاهر و شوونات وجود حق تعالی هستند. در ادامه این تفاوت 

 تر خواهد شدروشن



 

 

 

011 

ل 
سا

هم
زد
دوا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

63 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

96
11

 

کند بسیاری از نظریات نهاییش را به دلیل آماده نبودن ملاصدرا، خود تصریح می

( ۰/ ۱۵۱۵فضای فکری آن زمان، به نحو پراکنده و اجمال بیان کرده است )ملاصدرا، 

کند مشی او با جمهور فلاسفه، همچون روش آنان همچنین در مواضع دیگر تاکید می

در ابتدای امر با تفکر عرفی مسامحه و سازش با عامه مردم است. همچنان که فلاسفه 

کنند، آخوند نیز در مراتب ابتدائی مسیر حکمت، با عموم فلاسفه، همراه است اما می

( و از جمله ۹۷ /۱ :۱۷۹۱گیرد )همو، به تدریج در مباحث دقیق از آنان فاصله می

از آنان  و در پایان ترین مسائلی که صدرالمتألهین، تنها در بدو امر با فلاسفه همراهمهم

از این رو در باب توحید حقیقی  شود، مسئله توحید حق تعالی استجدا می

( سپس در ۱۷۱/ ۱همان، «)الحکمة میتتم و الفسلفة إکمال به فحاولت»نویسد: می

کند، این چنین توحیدی، مطلبی بلند است که حتی بزرگان حکمت ادامه تصریح می

 قل،از مسیر ع نتوانسته یاز او، کس شیتا پ کندان ادعا می)همان( ایش 1بدان نرسیده اند

البته این  و( ۵۰۵ :۱۰۱۱)همو،وجود، اقامه کند  یبر مسئله وحدت شخص یبرهان تام

سخن صدرالمتألهین اگر به آثار عرفا نظر شود، ، چرا که ادعا دور از واقع نیست

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 دیبع السمك عیرف بالغ قیتحق و لیالن ریعس المسلك صعب غامض قیدق الأصل هذا إن ثیح و» .1
 عن فضلا -نیالمحصل من ریکث أقدام عنه بالذهول زلت و الحکماء جمهور عنه ذهلت الغور
 لیع الاطلاع رحمته و بفضله تعالی الله  یوفقن فکما معهم نیالسائر و لهم نیالمقلد و الأنباع
 یرب یهدان فکذلك ةیالجواز انیالأع و ةیالإمکان اتیللماه یالأزل البطلان و یالسرمد الهلاك

 واحدة ةقیحق یف منحصرا الوجود و الموجود کون من میمستق صراط إلی یالعرش ریالن بالبرهان
 رهیغ وجودال دار یف سیل و نیالع یف له یثان لا و -ةیقیالحق ةیالموجود یف له كیشر لا ةیشخص

 (۱۷۱/ ۱ م،۱۷۹۱ ملاصدرا،) «ارید
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 یانچهره عرف نیتربه عنوان بزرگ ،یابن عربگردد. در میان عرفا، حتی تصدیق می

 ی وجودتوحید حقیقی یعنی وحدت شخصتلاش کرده تا  ه،یمثال و تشب انیتنها با ب زین

 (. ۷۱۱-۷۷۷:  ۱۵۵۷) قیصری،  را به مخاطب خود انتقال دهد

ر جمهوکند ادعا میملاصدرا توحیدی که گفت توان میبر اساس عبارات فوق، 

توانست حقیقت آن را و  ردک تیهدارا  اوخداوند که  یدر حال دندیرا نفهم آنحکما 

 یجا یدر جا همان وحدت شخصی وجود است که 1(۱۷۱/ ۱، )همان ،بشناسد

بدان اشاره کرده  ندارد، دیهم با مسئله توح یکه ارتباط یدر مواضع یآثارش، حت

داشتن  تیبر ماه یمبن یاو در مقام رد شبهات فخر رازاست. به عنوان نمونه 

وصا خص: »....سدینویجمهور حکما م یمبنا سبر اسا یپاسخ انیپروردگار، پس از ب

ات یره من الوجودات تجلیة و غیقة الوجودیعلی قاعدتنا من کونه ]واجب[ أصل الحق

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ممکن است اشکال شود، تشکیک در وجود را نیز دیگران نفهمیده بودند و این برتری اختصاص  .1

کند نظریه تباین وجودات به وحدت وجود ندارد. در پاسخ خواهیم گفت اولا ملاصدرا ادعا می

آید اما در حقیقت هر دو یک مطلب را بیان اگرچه در بدو امر در برابر نظریه تشکیک به نظر می

فرماید نباشد، نظریه تشکیک و ( ثانیا حتی اگر چنین که آخوند می۵، ۱۵۱۵د) ملاصدرا، میکن

رسند هر چند از دو طریق مختلف و آن اثبات نظریه تباین وجودات هر دو به یک نتیجه می

 سریتی لم و الأکابر لأولئك سعی لا و»است؛ چنانکه ایشان میفرماید « ثانی برای وجود و موجود»

 یف یبالثان قالوا لما لأنهم رابطا لا ایرابط الممکن وجود کون هو و دیالتوح من القدر هذا إلا لهم

 و الحق إلی مرتبطا کونی وجه علی لکن الحق للوجود رایمغا وجودا للممکن أثبتوا الوجود

م، ۱۷۹۱ ملاصدرا،«)تعالی الحق المعبود إلی الانتساب منه نسلخی أن مکنی لا ثیبح هیإل منسوبا

شود نظریه وحدت وجود و موجود، همان دیدگاهی است که پیش بنابراین روشن می (۱/۵۵۵

 از ملاصدرا دیگران به آن نرسیده اند.
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. همچنین (۱۱۱ /۱ همان،« )وجهه و جماله و أشعة نوره و کماله و ظلال قهره و جلاله

، نیز که از به وجود تیاتصاف ماه تیفیبوط به کمطالب مرعبارات او در ذیل 

جب أن یو مما » دیگویم ،است ترین مصادیق عملکرد این چنینی ملاصدراروشن

م یعلمراتب البحث و الت یعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة و مواضعتنا فی

حدة إثبات و قبل إن شاء الله من یما نحن بصدده من ذ ینافیعلی تعددها و تکثرها لا 

اء و العرفاء من عظماء أهل یقة کما هو مذهب الأولیو الموجود ذاتا و حق دالوجو

زت یعلی أن الوجودات و إن تکثرت و تما یم البرهان القطعین و سنقیقیالکشف و ال

نات الحق الأول و ظهورات نوره و شئونات ذاته لا أنها أمور یإلا أنها من مراتب تع

و  ك برهانهیرد علیهذا المطلب إلی أن  ةیکن عندك حکایمنفصلة و لمستقلة و ذوات 

توان انتظار داشت، صدرالمتألهین . به این ترتیب، کاملا می(۵۱همان، « )انتظره مفتشا

در برخی مسائل از جمله مسئله توحید در مجموعه آثار خود چند دیدگاه ارائه کرده 

است و برخی بر اساس مبانی  1یه حکمتکه برخی بر اساس مبانی مشهور یا مبانی اول

 تا صدرالمتالهین فرمایدمی آملی جوادی استاداز همین روست حضرت  عرفانی.

 اما رودنمی فراتر تشکیک بحث از نهدمی گام فلسفی مباحث حوزه در که زمانی

 سخن موجود توحید و وجود شخصی وحدت از شود،می عرفان وادی وارد که آنگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

بنای بر اساس م -ظاهرا -کند، اگر چه توحیدی که ملاصدرا بر اساس تشکیک وجود تبیین می .1

ه دیدگاه نهایی او همان اندیش باشد، بلکهمشهور نیست اما دیدگاه نهایی صدرالمتالهین نیز نمی

 راسخان در حکمت متعالیه و بزرکان اهل معرفت است.
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 (۰۵۱-۰۵۷ /۰ :ب۱۵۵۷ ،آملی جوادی) آوردمی میان به

 تقریر دیدگاه نهایی ملاصدرا در توحید

او  یاکنون که کلیت عملکرد ملاصدرا در باب توحید آشکار شد، به دیدگاه نهای

توحیدِ حق تعالی در یک معنای عام عبارت است از کنیم. در مسئله توحید، اشاره می

سه  زا درالمتألهین در تفسیر سوره اخلاصو. صیگانه بودن خداوند و نفی شریک از ا

مرتبه،  نیدر ااقرار لسانی است؛  نخست توحید مرتبه برد:مرتبه برای توحید نام می

نافق باشد، م دینسبت به توح یاز اعتقاد قلب یخال یاگر شخص به رغم اقرار زبان

ی را مختلفهای در باب توحید قلبی، صورت . مرتبه دوم توحید قلبی است؛است

ها، برای صدق ایمان، لزوم شناخت خداوند مطرح کردند اما وجه اشتراک همه آن

 ملاصدرا درباره مرتبه اخیر توحید، توحید برهانی و عقلی است؛ است. مرتبه سوم

غ یخاف علی صاحبه الزیه الخلل و لا یتطرق الیمان الکامل الذى لا یهو الا»گوید می

به عقیده او، حکما در این مرتبه، در حقیقت به نفی (. ۵۷۷ :۱۵۵۷، ملاصدرا« )و الزلل

(. ۱۵/ ۱: ۱۵۱۱)همو،  پردازندشراکت حق تعالی در وجوب وجود با سایر اشیاء، می

کند بر اساس ادعای اهل مکاشفه و گانه توحید تاکید میوی پس از ذکر مراتب سه

ذکور است. نکته در گانه مشهود، توحید مرتبه دیگری هم دارد که فوق مراتب سه

اگر این »کند خور تأمل آن است که او پس از اشاره به دیدگاه اهل معرفت، دعا می

مرتبه حق است، خداوند، وصول به آن را روزی ما و تمام مومنین از اهل یقین قرار 
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 (. ۰۵۵)همان،  1«دهد

ه ، ب2سرانجام آخوند ملاصدرا، همانطور که اشاره شد، در فصول عرفانی اسفار

همچون  یبا استمداد از اصول مقدمات دهد واجمال گویی در این حوزه خاتمه می

علت به تمام ذات، علت است و  کند،یاثبات مبه روش برهانی،  و اصالت وجود

جهت  چیرو در ذات معلول ه نیبه تمام ذات معلول و وابسته است از ا زیمعلول ن

عالم وجود  بنابراین آن چه در نظام .(۵۵۵ /۱ :۱۷۹۱)همو،  وجود ندارد یاستقلال

جودِ )یعنی و بدین ترتیب ملاصدرا تثلیث را ست. فیض او دارد، علت حقیقی و

 یجوادگرداند )باز می )یعنی وجودِ فاعل و فعل( به تثنیه فاعل، مفعول و فعل(

 کند میان فعل( به بیان دیگر ملاصدرا در گام نخست روشن می۰۷۵ :الف۱۵۵۱،آملی

دوئیت وجود ندارد و ایجاد خداوند،  ، فیض و مستفیض، جعل و مجعلو مفعول

همان بودنِ مفعول است اما این پایان پروژه صدرالمتألهین نیست، او در نهایت با 

از فاعل ندارد بلکه من حیث الوجود عین فاعل  تبیین این امر که فعل، وجودی جدا

به تعبیر دیگر از آن جا که فعل،  (۰۷۵، گرداند )هماناست، تثنیه را به توحید باز می

فیض یا جعل، مرآت و حکایت و عین ربط به حق تعالی است، نفسیتی از خود ندارد، 

به این ترتیب در نظام وجود،  بنابراین چیزی در طول یا عرض خداوند وجود ندارد.
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

عید مرتبه اخرى یو للتوح . 1 عون انها فوق هذه المراتب، فان یها اهل المکاشفة و الشهود، و یدل دل
 نیقیه من اهل الین بالوصول الیع المؤمنیکان حقا رزقنا الله تعالی و جم

،  یکه ماسو کندیذکر است ملاصدرا در مواضع متعدد در آثار مختلف، اشاره م انیشا . 2 الله
 لیاما او تفصاند لمعات، رشحات و ظهورات وجود واحد مطلق یاز خود نداشته و همگ یوجود

اسفار  یرا، در فصول عرفانو همچنین دفع اشکالات و انتقادات وارد بر آن  مهم نیو برهان ا
 مطرح کرده است.
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ت. باید توجه داشت این سخن به معنای انکار اس یگانه موجود و وجود حق تعالی

نه وجود بر این اساس اند نیست؛ سخن آن است که ماسوی مرآت وجود کثرات

 ،آملی جوادی)کثرت در ظهور وجود و تشکیک در نمودهای متفاوت وجود است 

 (۰۵۷ :ب۱۵۵۷

 ستهیشا ،الله  یا سومبر  را اطلاق نامِ موجودبر اساس تحلیل فوق، ملاصدرا 

ات ونؤو ش اتهورظ دیرا با و نیازمندی است فقر نیعآن چه  داند و معتقد استنمی

؛ ۷۵ :۱۵۱۵همو، ؛ ۷۵ :۱۵۱۵ همو،؛ ۱/۵۵۵: ۱۷۹۱ملاصدرا، دانست ) یقیموجود حق

 نیا یحضور افتیوصول و  ی،قیحق دیتوح، ( در این بینش۱/۱۵ :۱۵۱۱همو، 

وجود و موجود منحصر در شخص واحد  قتیکه حق است ینفس الامر قتیحق

که  ی راکسان ی باورِ حت صدر المتالهین (۱/۱۷۱: ۱۷۹۱همو، ) . ندارد یکیاست و شر

و  یصادر شده از حق تعال یهاتیماه یواحد است و ماسو یقیاند موجود حققائل

در  دیتوح دیگویتمام م یو با شگفت داندیمنسوب به او هستند هوس محض م ای

 (۷۹ - ۷۷ /۱ :۱۵۱۱همو، عرفا کجا! ) دیمذهب کجا و توح نیا

حائز اهمیت آن است که صدرالمتألهین در مباحث نظری و عقلی اثبات  نکته

 نیمبا یتیو هو (۱۵ همان،افتقار هستند ) نیو ع یتعلق یمعنا نیع ی الله ماسوکند، می

 یخود ندارند بلکه حت ومیمنحاز از ق یندارند؛ آنان نه تنها وجود یحق تعال تیاز هو

اما توحید  (۱۰، همان) ستندیهم ن یحس ای یقابل اشاره عقل یبدون لحاظ حق تعال

. در حکمت عملی صدرایی، ستین یمنحصر در مباحث نظر حقیقی برای او

کنند. او کمال نهایی آدمی در به وضوح، خودنمایی می ،یعرفان دیتوح یهاشهیر
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؛ همو،  ۱۰۰ /۱: ۱۵۹۵همو،  ؛۱۵۵ :۱۵۱۵داند )همو،می« فناء ذاتی»حکمت عملی را 

۱۵۰۵ :۱/ ۵۵). 

طور مقصود او از فناء، انعدام موجود یا به عبارت بهتر انعدام تعین نیست، همان

 تعلیقه ملاصدرا، :۱۵۷۱باشد )شیرازی، که مقصود ملاصدرا حلول و اتحاد نیز نمی

( بلکه مقصود ملاصدرا از فناء، مقامی است که عارف سالک در آن مقام، ۷۵۵ /۱

نه تنها افعال و صفات بلکه ذات خود را فانی در مَنیلت متوهم خود را کنار بگذارد و 

حق تعالی و عین ربط و فقر محض به او ببیند. آخوند، به کسانی که اهل کشف و 

اند رفتهاز روی برهان فنا را پذی که دنباش یکسان کند در زمرهشهود نیستند، توصیه می

به  رایز ،دنداشته باشن ایمابه آن  ،دایتقلچه از این گروه هم نیستند، دست کم، و چنان

( به ۱۵۱/ ۵ :۱۵۱۱وجود دارد )ملاصدرا، انسان  رایب ی، کمالاتعلمی مرتبههر  یازا

توان ادعا کرد توحید حقیقی در نظر صدرا ره آورد دو امر است؛ علم این ترتیب می

برهانی به منظور اثبات وحدت شخصی و دوم سلوک عملی به جهت یافتِ حضوری 

 وحدت شخصی وجود.

 انتقادات بر توحید حقیقی استشهاد ملاصدرا به غزالی در مقام بیان پاسخ به

 کوشدصدرالمتألهین پس از اثبات برهانی مسئله وحدت شخصی وجود، می

. از جمله این انتقادات، مسئله تعارض 1انتقادات دیگران بر این دیدگاه را پاسخ دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

وحدت شخصی وجود  اشکالات یپژوهش حاضر در صدد طرح و پاسخگوئ بدان سبب که . 1
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ن وجود است. یکی از نخستی ادراک حسی انسان مبنی بر موجودیت کثرات با وحدت

شود آن است که انحصار وجود در حق تعالی انتقاداتی که بر وحدت وجود وارد می

مستلزم آن است که ماسوی الله معدوم باشند، زیرا ممکنات موجود نیستند بنابراین به 

و این امر خلاف اند حکم امتناع ارتفاع نقیضین، باید قائل شد که ممکنات معدوم

 یابد.یافت ضروری انسان است، زیرا آدمی خود و دیگران را موجود می ادراک و

ملاصدرا در مقام پاسخگویی به نقد فوق، پیش از بیان مباحث نظری و ادله فلسفی 

ل بیانات خود، اشاره می کند. خود، به عبارات دیگر اندیشمندان به عنوان مؤیلد و مکمل

شم ه چبت که استناد به او، در این موضع ابو حامد محمد غــزالی، یکی از افرادی اس

کوشد بیان شفافی از فوق خورد. ملاصدرا نخست به کمک عباراتی از غزالی، میمی

رائه ا به سبب شرافت آن بودنِ توحید اهل معرفت )مقصود عقل متعارف است( عقل

( تا مخاطب خود را از صعوبت درک مسئله وحدت ۵۱۱ /۱: ۱۷۹۱)ملاصدرا، 1دهد

کند آگاه کند. او پس از تنبله به این مطلب، چند عبارت پیاپی از غزالی نقل میوجود 

تا در نهایت به کمک تمثیل او، برای مخاطبان خود روشن سازد، توحید همچون 

گردویی است که مراتب متعدد دارد. فناء بالاترین مرتبه آن است و نباید توقع داشت 

 نائل گردد. )همان(  علوم مکاشفات است، که غایت آدمی به سادگی به فهم دقیق آن

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ده شنیست، تنها به اشکالی که ملاصدرا در پاسخ به آن، به عبارات غزالی استناد کرده، اشاره 
 است.

خواهد بگوید وحدت وجود، ضد عقل و یا حتی طوری وراء باید توجه داشت ملاصدرا نمی .1

ت، از ادراک گوید عقل متعارف بشری که از دار کثرت مهاجرت نکرده اسیعقل دارد بلکه م

 ( ۵۱۱ /۱م ، ۱۷۹۱ملاصدرا،. )ر.ک: توحید حقیقی قاصر است
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 توحید از منظر غزالی

 یهاشناخته شده در بحث یهااز جمله چهره ،یابو حامد محمد بن محمد غزال

فهم توحید حقیقی از منظر غزالی، متوقف بر آگاهی به تطورات روحی است.  یعلم

ندگی غزالی اوست، از این رو ضروری است تا به طور اجمالی به تحولی که در ز

که پدرش به رغم آن .متعبد متولد شد یادر خانواده . غزالی1اتفاق افتاد، اشاره شود

پرداخت. تلاش و استعداد  یبه علم آموز ینداشت، از کودک یااز علم و دانش بهره

غزالی راهِ او را به سوی مراکز عالی علمی باز کرد. وی پس از طی مراحل تعلیم، به 

ندان هم عصر خود پرداخت تا رفته رفته آوازه او در جهان علمی مناظره با دانشم

 هیدر نظام سیتدر( به سِمَت یسالگ ۵۰د و)حد یدر جوانپیچید. غزالی سرانجام 

جمعی از نویسندگان زیر ) دیآن روزگار بود، رس یمنصب علم نیتریبغداد که عال

 .(۰۵۱-۰۵۷ /۱ :۱۵۷۵ ،یاشکور ییفنانظر 

بدون استفاده از استاد مشغول بود،  هیس در نظامیبه تدر ابو حامد که یهنگام

، به نقد آراء مقاصد الفلاسفهفلسفه مشاء را آموخت. در این ایام، پس از نگارش 

مد، بر اساس اخبار خودِ ابو حا را نگاشت. تهافت الفلاسفهفلاسفه پرداخت و کتاب 

د کلامی خود، به آراء و بر اساس عقای کلام و فلسفه بوده یدر آن زمان در واد یو

 انهیدر مکرده است. با این حال، او تا پایان عمر، در این مسیر نماند. فلسفی نظر می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

نظیر این تحول برای ملاصدرا نیز در برخی مواضع مانند تغییر اعتقاد او از اصالت ماهیت به  . 1
تحولات و نیز رعایت اختصار در  اصالت وجود، رخ داده است اما به سبب شهرت این چنین

پژوهش حاضر بدان اشاره نشده است. شایان ذکر است مقصود از شباهت ملاصدرا و غزالی در 
 این بخش، صرف تحقق تحول است و نه شباهت و برابری تحول.
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در که  ییتا جا گرددیم یو معنو یدر اوج بود، دچار تحولات روح یکه غزال یامیا

، تحولات نیبا ا .آوردیرو م یاز مناصب علم یریگبه زهد و تصوف و کنارهنهایت 

جوانب او را از گذشته  یاریکه در بس شودیابو حامد آغاز م یدر زندگ یدیفصل جد

 (.۰۵۵-۰۵۱)همان،  کندیم زیخود متما

ای تحولات درونی او سبب شد تا او از غزالی فقیه و متکلم، به صوفی وارسته

( که همگام با تطورات روحی، آرائش نیز متحول ۱۵تبدیل شود )غزالی، بی تا )ب(، 

ر ذیل پنجمین نقدی که ب تهافت الفلاسفهای که اگر به عبارات وی در شد به گونه

( به خوبی ۱۷۵-۱۰۱، بی تا )ج( ،ی)غزالفلاسفه در اثبات توحید دارد، رجوع شود 

ه ک ،ذیل کتاب توحید و توکل نیعلوم الد اءیاحکتاب شود، آنچه وی در روشن می

قرابتی با آثار کلامی  ،(۱۵)ب(،  تا یب ،ینوشته شده )غزاله عرفانی زندگی او در دور

 .1فلسفی غزالی ندارد –

غزالی پس از تحولات روحی و به تعبیر خودش، گذر از سه وادی کلام، فلسفه 

و مکتب باطنیه، سرانجام به تصوف روی آورد. ابوحامد مسیر تصوف را، راهی ملازم 

چون او راه علم را  د،یآیبه دست م یکه از گزارشات وچنانبا علم و عمل یافت و 

تر از مسیر عمل دید، نخست با مطالعه آثار عرفایی چون ابوطالب مکی، شبلی، آسان

(. در این ۵۵-۵۱تا،  بایزید و برخی بزرگان دیگر وارد وادی تصوف شد )همو، بی

برهه از زمان، غزالی به جان و دل یافت که هر آنچه تا کنون، حقیقت پنداشته، فریبی 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ز است که او پس ا یدیتوح ،«یاز منظر غزال دیتوح»سبب که مقصود پژوهش حاضر از  نیبد . 1
بات پژوهش به انتقادات او در مسئله اث نیکرده است، در ا نییو تب فیورود به عالم تصوف توص

 بر فلاسفه اشاره نشده است. دیتوح
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 ( و به تصوف روی آورد.۵۷) همان،  بیش نبوده است

 توحید حقیقی نزد غزالی

گردد او ضمن هوش و استعداد بالا، نبوغ با مطالعه آثار و زندگی غزالی، روشن می

الهی، در مقام تبیین و تبلیغ  توری داشته است. او از این موهبای در سخنویژه

زالی از این موهبت الهی به اعتقاداتش، بهره فراوان برده است. از جمله مواضعی که غ

را  دیعلم توحوفور استفاده کرده، مسئله توحید حقیقی و مراتب آن است. ابو حامد 

و معتقد است توحید، سرِّ معرفت  (۱۱۰ :۱۰۱۱غزالی، ) داندیافضل و اکمل علوم م

. مقصود او از معرفت ذات این است که خداوندِ (۱۱۱، همان)ذات حق تعالی است 

ای عظیم است که قیام به غیر ندارد و هیچ چیز ودی واحد، فارد و شیعالمَ، موج

د همانند او نیست. )همان( به نظر وی اعلی مرتبه آن، هنگامی نمایان می شود که موحل

 به مقام رؤیت و مشاهدۀ این حقیقت نائل گردد )همان(.

یل ثتفصیل سخن آن که غزالی برای توضیح توحید حقیقی و مراتب آن، با یک تم

 های متفاوتیگوید توحید، مانند گردویی است که لایهکند. او میمطلب را آغاز می

این  زا دارد. نخستین لایه گردو، پوسته سبز است که از مغز آن فاصله بسیار دارد؛ پس

ت. پس تر اسلایه، پوسته سخت گردو است که نسبت به لایه قبل به مغز آن نزدیک

بسیار نازکی وجود دارد که اگر آن پوسته برداشته شود  از این پوسته سخت، یک لایه

ید، ترین لایه توحگونه است. سطحیرسیم. توحید نیز همینبه مغز خالص گردو می

اقرار زبانی است. لایه پس از آن اعتقاد قلبی است. این مرتبه اگرچه نسبت به صرف 
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 عدی توحید آن است کهتری دارد اما توحید عوام است. لایه باقرار زبانی، عمق بیش

موحد، اشیاء کثیر را ببیند و بداند که همه این امور، در یک سلسله ترتیبی به فاعل 

گردد. این مرتبه از توحید، هرچند مقام والایی است واحد که خداوند است، باز می

کند و این کمال نهایی نیست. بالاترین و برترین اما هنوز موحد کثرت را مشاهده می

ز توحید، چهارمین مرتبه توحید است. موحد در این مرتبه جز وجود واحد لایه ا

ان و آسم نیمرتبه، زم نیدر اداند که موجود حقیقی واحد است. کند و میمشاهده نمی

 شیبلکه او غرق در مشاهده پروردگار خو کنندینم ییچشم سالک خود نما شیپ

 `(.۱۰۷-۱۰۱/ ۰ :تا )الف( یب ؛ همو،۱۰۰ :۱۰۵۷همو، ) است

ن چگونه ممک ممکن است این سوال مطرح شود که شود،یمتذکر م شیشاپیپ او

د بدان دینخست با ؟! این شخصندیکوه و هامون را بنگرد و جز خدا نب یاست آدم

اهل سلوک است و فهم آن ساده  غایت مسیرو  یکمال آدم تینها مذکور مقام

از آن که پاسخ مخاطب را بدهد قلب  شیپ خواهدیاو م یی( گو۱۰۱همان، .)ستین

او  .ستیمقام، کار هر کس ن نیبر داشتن تصور روشن ا ییکه توانا داو را آرام کن

شتمل بر انسان م دیگویم یمخاطب را اقناع کند، غزال کوشدیم یلیتمث انیسپس با ب

حال ممکن است، مشاهده  نیاست؛ او دست و پا و سر و گردن دارد با ا یاجزاء متعدد

و پا و اجزاء متکثر او نباشد. حال  دستاز فرط توجه به انسان مذکور متوجه  یاکننده

و  نیبه آسمان و زم ستنیاست؛ او با نگر نیچن یسالک موحد در مشاهده حق تعال

 )همان(.ندیبینم یجز حق تعال یزیکثرات، چ
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آنان که احاطه  د،یگویم اخیر ، در باب دو گروهمشکاة الانواررساله در  یغزال

 از شناسند،و این گونه او را می کنندیشهود م اءیرا با همه اش یحق تعال یۀومیل ق

ه به ک یهستند و کسان« د  یءٍ شَهِ یْ ک لِّ شَ  کفِْ برَِبِّكَ أَنَّه  عَلییَ أَ وَ لمَْ » مهیکر قیمصاد

 یاتنِا فِ یآ هِمْ یسَن رِ » مهیمصداق کر ابندییها خداوند را مآن قیو از طر اءیواسطه اش

و اند نیقیاهل مشاهده، همان صد یعنیهستند. گروه نخست « أَنفْ سِهِمْ  یالْْفاقِ وَ فِ 

درجه غافلان  د،یمراتب توح ریدو مقام، سا نیگروه دوم علماء راسخ. پس از ا

یز وحید و نبنا بر این بیان، او مرتبه اقرار زبانی ت (۱۵۷: ۱۰۱۱همو، محجوب است )

 داند. اعتقاد قلبی به آن را توحید غافلانِ محجوب می

بر اساس استقراء نگارنده، اگر چه در کلام غزالی تفکیک روشنی میان ب عد عملی 

کند آخرین مرتبه توحید، همان مقام و ب عد نظری توحید وجود ندارد اما او تصریح می

این مقام، که به انتهای توحید  موحد در (۱۰۰: ۱۰۵۷همو، )فناء در توحید است. 

رسیده است، چه بسا در عالم تفرقه و کثرت باشد اما چون غرق در وحدت است، 

(. به عقیده ۱۵۵ :۱۰۱۱بیند )همو، نگرد جز حقیقت واحد نمیآنگاه که به کثرت می

دی که به مقام فناء رسیده، وجود ماسوی را مضمحل و متلاشی در حق  غزالی موحل

ام گوید در این مقدر این موضع نیز از تمثیلی لطیف بهره جسته و می بیند. اومی

شود، غلبه نور حق تعالی همچنان که نور خورشید مانع از خود نمایی نور ستارگان می

 گردد. )همان(.مانع نمایان شدنِ کثرات می ،یوجود ماسو یکیتاربر 

ست آن است که غزالی ای که در مسئله توحید از منظر غزالی، حائز اهمیت انکته

میان مشاهده وحدانی سالک و حقیقت نفس الامری، یا تفاوتی قائل نشده و یا حداقل 
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کند ماسوی خداوند موجود به وجود بدان اشاره نکرده است؛ غزالی گاهی تعبیر می

گوید در ( و گاهی می۱۱۵، ها مجاز است. )هماناو هستند و اطلاق وجود برای آن

ند و کئق، عارف از حضیض مجاز به اعلی مرتبه حقیقت عروج میمقام حقیقه الحقا

( او در جای دیگر ۱۵۷، کند که در دار وجود، چیزی جز الله نیست. )همانمشاهده می

زند اتحاد می« سبحان ما اعظم شانی»و « انا الحق»گوید در حالاتی که عارف دم از می

مان( عبارت نخست، بوی )ه حقیقی رخ نداده بلکه چیزی شبیه به اتحاد است

دهد، عبارت دوم مبهم است و عبارت اخیر حکایت از وحدت شخصی وجود می

دوگانگی حق و خلق دارند! زیرا در آن سخن از امری شبیه به اتحاد به میان آمده 

 است درحالی که بر اساس وحدت وجود، سخن از اتحاد یا شبیه اتحاد نیست. 

حکمِ مشاهده سالک و حکم واقع  انیم کِ یعدم تفک نیا رسدیالبته به نظر م

 در دیدر عمل )فناء( و توح دیتوح انیروشن م کیعدم تفکمنطقی لازمه  ،یخارج

بنابراین ابهامی که در حوزه وحدت وجودی  ( استدیتوح یحوزه نظر )بخش برهان

 بودن یا وحدت شهودی بودن غزالی )در ادامه به تفصیل به توضیح این دو اصطلاح

 اشاره خواهد شد( وجود دارد، خیلی دور از انتظار نیست.

 نیا انیب یبرا ،یابو حامد محمد غزالبه هر تقدیر آن چه مسلم است آن است که 

 زین یعو در مواض هیو تشب لیو تنها با تمث دهدیارائه نم یبرهان چیه د،یمراتب از توح

او به  سد،ریبه نظر مو البته  مخاطب خود را قانع کند کوشدیم ،ینیاستناد به متون د

 ل،یتمث شتریب حیبا توض الدین علوم اءیاحدر  یمهم بر آمده است؛ و نیاز عهده ا یخوب
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راد خود را بر دل و جان مستمعان م . به 1(۱۰۱/ ۰ :همو، بی تا )الف() نشاندیبهتر م 

ت که از اس یارمغان یعنی به کارگیری تشبیه و تمثیل، ،یروش غزال نیا رسدینظر م

که به صناعت جدل مشغول بوده ـ به جا  یزمان یعنیاو ـ  یعلم اتِ یدوره نخست ح

 مانده است. 

 یابیو ارز لیتحل

 نماید به دو رویکرد در توحید اهلپیش از پرداختن به تحلیل و ارزیابی نیک می

مواجه است و « وحدت شهود»معرفت اشاره شود. آدمی در توحید عرفانی، گاهی با 

؛ سخن در وحدت شهود در آن است که سالک مشاهدِ، «وحدت وجود»اهی با گ

کند درحالی که در وحدت وجود، عارف بر این چیزی جز حق تعالی مشاهده نمی

ار است خواه سالک این وحدت  باور است که اساسا وجود منحصر در وجود واحد قهل

رسد »مان است که را شهود کند و خواه شهود نکند. به بیان دیگر وحدت شهود ه

اما در وحدت  (۰۵۱ :ب۱۵۵۷، آملی )جوادی« خدا نبیندآدمی به جایی / که به جز 

نگرد، از وجود، کلام در حقیقت نفس الامری است فارغ از آن که آدمی چگونه می

د شنوگوید به کام وصلش، خواهم رسید روزی، چنین میاین رو آنگاه که سالک می

  2که نیک بنگر، شاید رسیده باشی!

توان گفت رابطه وحدت وجود و وحدت شهود، رابطه عموم با کمی مسامحه می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .در سطور قبل به این تمثیل اشاره شد . 1

 «یباش دهیرس دیبنگر شا کی/ گفتا که نیروز دیگفتم به کام وصلت خواهم رس» . 2
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خصوص من وجه است؛ به این بیان که برخی نه وحدت وجود را در حوزه علوم  و

پذیرند که انسان به مقامی برسد که جز خدا نظری قبول دارند و نه در حوزه عمل می

نبیند. برخی در حوزه علوم نظری ـ یا همچون صدرالمتألهین از طریق برهان عقلی 

حدت وجود را مطرح کرده و در حوزه و یا همچون ابن عربی با تشبیه و تمثیل ـ و

رخی دانند. بعمل نیز وصول به شهود این حقیقت نفس الامری را کمال نهایی آدمی می

پذیرند و در علوم نیز اگرچه وحدت وجود را به عنوان یک حقیقت نفس الامری نمی

رب قتواند به مقامی برسد که از فرط دانند اما معتقدند آدمی مینظری آن را باطل می

و توجه به حق تعالی، فقط او را ببیند و بس. گروه چهارم نیز اهل علمی هستند که بر 

اما در دار غرور و عالم کثرت اند اساس برهان و استدلال وحدت وجود را پذیرفته

را اند اسیرند و در حوزه عملی، به قدری قوت ندارند تا آن چه به علم حصولی یافته

امید دارند « العلم بذر المشاهده»گروه اخیر بر اساس آن که مشاهده کنند. اگرچه این 

 در مراتب بعدی، پس از رفع موانع، به شهود این حقیقت نائل گردند. 

اکنون که رابطه وحدت وجود یعنی انحصار وجود در موجود واحد با وحدت 

توان هم دیدگاه شهود یعنی مشاهده موجود واحد، روشن شد، به خوبی می

های ملاصدرا به هین و غزالی در باب توحید را مقایسه کرد و هم استنادصدرالمتأل

 غزالی را مورد ارزیابی قرار داد. 

 مقایسه توحید از منظر ملاصدرا و غزالی 

رسد توحیدی که ملاصدرا به دنبال برهانی کردن در بدو امر ممکن است به نظر 
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بات اث برایا صدرالمتألهین کند زیرآن است، همان توحیدی است که غزالی مطرح می

و إنما أوردنا »نویسد آن و آرامش مخاطبان خود به سخنان غزالی استناد کرده و می

قلوب نا لییکون تلیکلام هذا البحر القمقام الموسوم عند الأنام بالإمام و حجة الإسلام ل

 یاصد الخیتوهمه بعض منهم أن هذا التوحیمان و دفعا لما ین مسلك أهل الإیالسالک

(؛ پس اگر توحیدی که ملاصدرا ۵۱۱ /۱ ،م۱۷۹۱)ملاصدرا، « مخالف للعقل و الشرع

تناد و اس گوید، چگونه نقل قول به غزالیگوید غیر از توحیدی است که غزالی میمی

 ؟! به او معنا خواهد داشت

با این حال نتیجه حاصل از بررسی و دقت در آثار غزالی، با این تلقی اولیه سازگار 

شان کوشد تا نملاصدرا و غزالی می در این بخش نگارنده با نقل عینِ عبارات. یستن

دهد صدرالمتألهین ضمن قبول وحدت شهود، وحدت وجودی است اما غزالی ـ به 

 ـصرفا وحدت شهودی است و میان این دو مسلک تفاوت عمیقی وجود  احتمال زیاد 

 دارد.

 ( عدم ارائه برهان بر وحدت وجود 1

آثار ملاصدرا عبارات متعددی ناظر به وحدت شهود وجود دارد مانند این در 

ث لا یبحر الحقائق و صار بح ید و توغلل فیبحر التوح یإذا تغلغل ف».....عبارت که 

و صاحب » همچنین عبارتِ  (۱۱ /۱، ۱۵۱۱)همو،  ....«الوجود إلا الله الواحد یرى فی

ار....یشهوده غ یفحضر یالمقام الرابع مؤمن بمعنی إنله لم   (۱۷۵ ،همان« )ر الواحد القهل

توان او را دلالت بر وحدت شهود دارد. با این حال، به رغم وجود چنین عباراتی نمی

هم براهینی که او به منظور اثبات وحدت وجود ، زیرا صرفا وحدتِ شهودی دانست
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خوند عبارات او از پذیرش وحدت وجود از سوی آ اقامه کرده و هم بسیاری از

کند بالاترین مرتبه توحید نفی مشارکت خداوند با حکایت دارد. او تصریح می

ملاصدرا وجود ماسوی را مجازی و به نحوه  (.۱۵، )همان1دیگران در وجود است

وجود حقیقی و وجوب ذاتی در نظر  (۱۷، النص، ۱۵۹۵)همو، داند ظهور و تجلی می

و ممکنات، ظهورات  (۵۵، ۱۵۷۰همو، )منحصر در یک شخص است  صدرالمتالهین

، ۱۵۹۵همو، ). 2ها مجازی استاز این رو اطلاق نام وجود بر آناند آن حقیقت واحد

 (۱۷ ،بی تا )ب( ؛ همو،۱۷النص، ص

توان گفت بنابراین با توجه به مجموع عبارات صدرا و مشی و روش او می

این امر ملاصدرا هم وحدت وجودی است و هم وحدت شهودی؛ او ضمن باور به 

که حقیقت نفس الامری خارجی، امری واحد است و کثرات همه شوونات و 

  رشحات او هستند، معتقد است غایت کمال آدمی آن است که جز حق تعالی نبیند.

ها در آثار غزالی نیز همچون ملاصدرا، عبارات متعددی وجود دارد؛ برخی از آن

کثرت وجود هستند. غزالی  گر دوگانگی وبوی وحدت وجود دارد و برخی نشان

و لما کان کل ما سوى الله تعالی موجودا بالله و قائما به لا بنفسه کان وجوده »نویسد می

ژه تعبیر این عبارت، به وی« ایقیره وجوده ثابتا حقیم لغیمجازا و کان القائم بنفسه المق

عنوان  مجازی بودن وجود ماسوی رنگ و بوی وحدت وجود را دارد، که ملاصدرا با

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 «الوجود یالمشارك ف یو هو نف یل د الأخصیجرل إلی التوحقد ان» . 1
 یل هو وجود الواجب المسمی بوجوب الوجود و وجود ما سواه وجود مجاز یقیفالوجود الحق». 2

 «ریمسملی بوجوب بالغ
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د کنکند. او در جای دیگر تصریح میموجودیت بالعرض ماسوی از آن تعبیر می

وجود برای ماسوای تبعی است به عبارت دیگر موجودیت آنان، به اعتبار وجه الله 

لله  ره. حاشییفهموا معنی قوله" الله أکبر" أنه أکبر من غیو لم ».....بودنِ ماسوی است 

ة بل یره رتبة المعیس لغیکون هو أکبر منه، بل لیره حتی یالوجود معه غ یس فیإذ ل

معنای  «ه فالموجود وجهه فقطیلی یره وجود إلا من الوجه الذیس لغیة، بل لیرتبة التبع

این عبارت نیز، چیزی نیست جز آن که تحقق و موجودیت ماسوی، همچون تحقق 

گوید برخی صورت مرآتی و تصویر است. همو در جای دیگر پس از آن که می

برد(، وجودشان از خودشان است و موجودات )او تعبیر وجود بنفسه را به کار می

ره یو ماله الوجود من غ»گوید برخی از غیر است سپس در مقام توضیح گروه اخیر می

.... یقیس ذلك بوجود حقیره و لیفوجوده مستعار لا قوام له بنفسه، بل إذا نسبته إلی غ

 (۱۵۱ :۱۰۱۱)غزالی، « الله تعالی کما أن النور الحق هو الله تعالیفالموجود الحق هو 

این قبیل عبارات در آثار غزالی نزدیک به وحدت وجود و توحید اهل معرفت از منظر 

صدراست اگر چه بر خلاف مشی ملاصدرا، غزالی برهانی بر این نحوه توحید نیاورده 

 است. یقلن یو استنادها لیو تمث هیشبت یاقناع مخاطب، تعداد یسلاح او برا تیو نها

 عدمِ ملاحظه ذات ( فناء عدم ذات یا 2

 .کندمی حیتصرموجودیت ماسوی در طول خداوند  بر در مواضعیغزالی وجود 

حالت مستغرق در حق است  نیاست. شخص در ا دیتوح تینها ،یفناء از منظر غزال

مرتبه وجود انسان مغلوب  نیدر ا چرا که (۱۵۵ همان،) کندیخود را درک نم یو حت
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 دیکه مغلوب خورش یفیو همچون نور ضع شودیپروردگار م یشدت وجود

 .(۱۷۱)همان،  گرددیمضمحل م یدر عظمت حق تعال شود،یم

حال فناء، فنای از خود است! آدمی در این  کندوی در موضع دیگر تصریح می

ال که مجازا اتحاد نام دارد، حال شعور و درکی نسبت به خود ندارد. به باور او این ح

شعر بنفسه یس یعن فنائه، فإنه ل یعن نفسه و فن یفناء لأنه فن»توحید حقیقی است 

تلك الحال و لا بعد شعوره بنفسه، و لو شعر بعدم شعوره بنفسه لکان قد شعر  یف

لسان ها بلسان المجاز اتحادا، و بیبنفسه، و تسمی هذه الحال بالإضافة إلی المستغرق ف

 عرفا اتیشطح نییو تب حیدر مقام توض( او همچنین ۱۵۵، )همان« دایقة توحیالحق

حکی فلما خف عنهم سکرهم یطوى و لا یحال السکر  یو کلام العشاق ف» دیگویم

 قةیکن حقیأرضه، عرفوا أن ذلك لم  یزان الله فیهو م یوردوا إلی سلطان العقل الذ

وقتی سخن از اتحاد یا حتی شبهه اتحاد به  (۱۵۱همان، « )شبه الاتحادیالاتحاد بل 

 توان شنید.میان آمد، فریاد دوگانگی را می

از خود  یالله وجود یاساسا، ماسو ن،یبه نظر صدرالمتألهاین درحالی است که 

خود بر حکمة الاشراق به  قاتیندارند تا در مقام فنا آن را لحاظ نکنند؛ او در تعل

صدرا،  قهی، تعل۱۵۷۱،یرازی)ش ستین یعلم یفنا ،یقیحق یکرده که فنا انیب یخوب

به این معنا که شخص با نهایت ابتهاج و سرور، غرق مشاهده حق تعالی  (۰۷۷/ ۱

بلکه حقیقت فنا، یافت حضوری و اذعان وجودی به عین الفقر بودنِ خود  1باشد
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

شیخ الرئیس و شیخ اشراق به این نحوه از فنا یعنی دقیقا آن چه غزالی در این باب گفته، توجه . 1
( و صدرالمتالهین دقیقا این تبیین از فنا را باطل  ۱۵۹ /۰: ۱۵۵۷)ر.ک: شیخ اشراق،اند داشته
 داند. می
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. به تعبیر دیگر فناء عبارت است از فهم و علم شهودی به آن که در سراسر است

 مراتب ظهورات، جز الله الواحد القهار نیست. 

 بررسی یک احتمال

به ذهن رسد که مشابه همین دو دستگی در آثار صدرا  احتمالممکن است این 

بود و در عین حال نتیجه گرفته شد، او به هر دو وحدت وجود و شهود قائل است، 

پس چرا همان رویکرد درباره غزالی اعمال نشود؟ در حالی که به دلیل آن که هر دو 

هم به وحدت  توان گفت نیز او همچون صدرا،عبارت در آثار غزالی وجود دارد، می

 وجود و هم به وحدت شهود قائل است.

مذکور باید گفت میان صدرالمتألهین و غزالی تفاوت بسیاری  احتمالدر پاسخ به 

وجود دارد؛ ملاصدرا حکیمی است که اولا روش و مسلک خود را مبنی بر همراهی 

دت ی اثبات وحها در پایان کار، بیان کرده، ثانیا برابا جمهور در ابتدا و جدایی از آن

شخصی وجود ـ و نه وحدت شهود ـ برهان آورده است. از سوی دیگر همانطور که 

تر گذشت، چون پذیرش وحدت وجود مستلزم پذیرش وحدت شهود است پیش

توان )صرف نظر از اینکه شهود مذکور در عالم طبیعت بالفعل یا بالقوه باشد(، می

را بیان کرده، به جنبه عملی توحید چه ملاصدرا در موضعی وحدت شهود گفت چنان

 کند.حقیقی نظر داشته است اما این مطالب درباره غزالی صدق نمی

فرمایند، غزالی عارف یا فیلسوف نیست می آملی طور که آیت الله جوادیهمان

« لاخلاق علم ا»(. او اگرچه در ۱۹ : ب۱۵۵۱، آملی بلکه عالم اخلاق است )جوادی

( اما متخلق به اخلاق دین بودن، ملازم با حکیم ۱۹۱ :الف۱۵۵۷کم نظیر است )همو، 
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 متاله بودن نیست. 

، کتاب کوتاه اما مهمی که دیدگاه معرفت شناختی خود را در آن المنقذغزالی در 

(، در مقام ۰۵۹ ،۱، ج۱۵۷۵ ،یاشکور یینظر فنا ریز سندگانیاز نو یجمعبیان کرده )

ل! فلم یل الرحی: الرحینادیمان یالإ یمناد»ویسد نبیان تحولی که برای او رخ داده، می

 و ه من العلمیع ما أنت فیل، وجمیك السفر الطویدین یب ل، ویبق من العمر إلا قلی

(. غزالی به جهت ندای الهی که شنیده، ۱۵۰)غزالی، بی تا )د(، « ل!ییاء وتخیالعمل ر

گونه محتمل است؛ درصدد ترک اعتقادات و اعمال گذشته خود بر آمد. این ترک دو 

ها را تام ندیده است. به نظر یا غزالی اعتقادات قبلی خود را کاملا غلط یافته و یا آن

توان گفت غزالی عقاید کلامی خود را مانند مسئله قدم یا حدوث عالم، نگارنده نمی

اشعری خود  1به طور کامل کنار گذاشته زیرا در هیچ موضعی تصریح به ترک عقاید

اما قطعا میتوان گفت غزالی اخلاقی، پا فراتر از مرزهای کلام و فلسفه نکرده است 

 را اخلاق و تصوف یافته است.کامل راه وصول به سعادت نهایت گذاشته و در 

توان به راحتی گفت توحید غزالی، همان توحیدی است که ملاصدرا بنابراین نمی

اند، ستاد جوادی گفتهرسد چنان که حضرت اگوید بلکه به نظر میاز آن سخن می

 2غزالی وحدت وجود را به وحدت شهود تقلیل داده و این مدعای اهل معرفت نیست
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 است عقاید اثبات روش یک عنوان به کلام از غیر عقاید که است روشن. 1

توان باشد آن است که غزالی هم قائل به وحدت وجود بوده اما ادبیات البته احتمال دیگری که می. 2

دهد وحدت دانسته است. با این حال آنچه مجموع عبارات او نشان مین را نمیو شیوه بیان آ

 .شهود است نه وحدت وجود
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( زیرا وحدت شهود، مستلزم وحدت وجود نیست اگر ۵۵ :ب۱۵۵۱ ،آملی )جوادی

جود، مستلزم وحدت شهود است. توضیح بیشتر آن که در فضای چه وحدت و

هرچند اند حق تعالی، ماسوی نیز موجود وحدت تشکیکی یا تباین وجودات، در کنار

حق تعالی اعلی مرتبه نظام وجود است و ماسوی در مراتبِ مادون قرار دارند. بر 

اساس این مبنا گرچه صحیح است که سالکِ موحد به مقامی در توحید نائل شود که 

اش معطوف به محبوب واقعی و اعلی مرتبه نظام وجود باشد اما در این تمام توجه

سر دهد، قطعا دچار مغالطه و « لیس فی الدار الا الواحد القهار»ضا، اگر سالک ندای ف

درحالی که یافتِ  1خطا شده است، زیرا یافتِ خود را به نظام واقع سرایت داده است

آن سالک مخالف با واقع بوده است اما اگر سالکی همین شهود را در نظام وحدت 

ا برهان عقلی آن را اثبات کند، صحیح است که شخصی وجود داشته باشد و بتواند ب

 بگوید. «الدار الا الواحد القهار یف سیل»سالک 

افزون بر نکات فوق باید به خاطر داشت، اگر آنچنان که برخی گفته اند، مبدع 

به جهت  (، از یک سو۱۷۵ /۷، ۱۵۹۰نظریه وحدت وجود، ابن عربی باشد )مطهری، 

، سوی دیگر تاثیر بسیار آخوند در این مسئله از شیخ اکبر تقدم غزالی بر ابن عربی و از

  تواند عینا هم دیدگاه غزالی باشد.توان گفت دیدگاه ملاصدرا نمیمی

 ارزیابی عملکرد ملاصدرا در استناد به غزالی 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

کنند که نباید عدم الوجدان را دلیل بر عدم الوجود گرفت، زیرا حکما از این مطلب چنین یاد می. 1

 .تواند ناشی از ضعف و خطای آدمی باشدعدم یافت و وجدان یک امر می
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است و از « وحدت وجود»از منظر صدرالمتألهین  دیوحتاکنون که روشن شد  

عملکرد ملاصدرا آسان است. آخوند در آثار  یابی، ارز«وحدت شهود» یمنظر غزال

و شاهد  دیرا به عنوان مو یوجود، کلام غزال یوحدت شخص انیمتعدد خود ضمن ب

مدعا که حق  نیا ح، پس از طر«الوجود انیسر یف»در رساله  ملاصدراآورده است. 

 :۱۵۵۱ ملاصدرا،) کندیاشاره م یاز غزال یاست به عبارات یقیوجود مطلق و حق یتعال

 روش را به نیهم دیتوح انیب هنگاماز آثارش در  گرید یدر برخ وی همچنین .(۱۰۷

( و یاد و نام غزالی نه تنها در ۵۰۱ /۱م، ۱۷۹۱ ؛ همو،۱۰۵، ۱۵۱۵ )همو، ردیگیکار م

الی خورد، بلکه صدرالمتألهین حتی از تمثیلِ غزمقام تبیین توحید حقیقی به چشم می

 /۵، ۱۵۹۵کند )همو، برای بیان مراتب توحید نیز، در بسیاری از آثارش استفاده می

 (.۵۱۱ /۱؛ همان،  ۵۱۱؛ همان، ۱۷۵ /۱، ۱۵۱۱همو،  ؛۱۹

که ملاصدرایی که در غیر از مواضع مذکور، در عرصه  نکته جالب توجه آن است

داند که لباس رزم به تن کرده و ادعای بزرگی حکمت غزالی را چون کودکی می

بعض من تصدى لخصومة »و با عنوانی چون  (۵۱ :ب۱۵۵۱ ،آملی ی)جوادکند می

دى تصل و القال کمن یأهل الحق بالمعارضة و الجدال و التشبه بأهل الحال بمجرد الق

 کند.او را خطاب می «لمقابلة الأبطال و مقاتلة الرجال بمجرد حمل الأثقال و آلات القتال

خ الفاضل یالش»، در حوزه توحید با عناوینی چون (۱۱۵/ ۱م، ۱۷۹۱) ملاصدرا، 

« البحر القمقام الموسوم عند الأنام بالإمام و حجة الإسلام»( ، ۵۱۱ /۱، همان« )یالغزال
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 (۱۷همو، بی تا )ب(،  ؛۵۰۱) همان، «یخ العالم محمد الغزالیالش»( ، ۵۱۱ص  )همان،

 کند. ( از او یاد می۱۰۵، ۱۵۱۵ )همو،« بعض أعاظم الإسلام»و 

؛ یا ملاصدرا واقعا متوجه تفاوت دیدگاه خود و دیدگاه 1دو احتمال وجود دارد

دی صورت، نق رسد ـ در اینغزالی نشده است ـ که البته احتمال آن بعید به نظر می

جدی متوجه ملاصدرا است زیرا بدون ارزیابی دیدگاه غزالی و صرف تشابه ظاهری، 

نظر خود پیرامون توحید اهل معرفت را با نظر غزالی یکی دانسته است. یا آن که 

ملاصدرا متوجه تفاوت وحدت وجودِ خود و وحدت شهودِ غزالی بوده است اما 

با مسئله وحدت وجود، از در ستیز و مخالفت  بدان سبب که عموم افراد در مواجهه

هایی شوند، ملاصدرا برای رفع استبعاد و به جهت تلطیف قلب افراد، به چهرهوارد می

 که نزد عرف مقبول اند، از جمله غزالی استناد کرده است. 

نگارنده این پژوهش بر این باور است که احتمال دوم اولی بر احتمال نخست است؛ 

ر نظر گرفتنِ روش ملاصدرا در انتساب سخنان خود به پیشینیان، عبارات او افزون بر د

در شرح اصول کافی، پس از بیان تمثیل غزالی دلالت بر تمایل و اصرار ملاصدرا بر 

کتاب  یف یو هذا ما ذکره الغزال»گوید پذیرش حداقلی وحدت وجود دارد. او می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

توان طرح کرد اما به جهت کم بودن آن احتمال بر دو احتمال مذکور، احتمال دیگری را میعلاوه . 1

در متن بدان اشاره نشده است؛ احتمال سوم آن است که غزالی حقیقتا به وحدت وجود قائل 

بوده اما نتوانسته مقصود خود را به خوبی بیان کند با این حال صدرالمتالهین مراد وی را یافته و 

 هت یکی بودن دیدگاهش با غزالی در توضیح و تبیین نظر خود، به غزالی استناد کرده استبه ج
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نفس  ین المثال و الممثل له فیك بالموازنة بید الاربع، و علیلا لمراتب التوحیاء تمثیالاح

ضا، و یستخرج بهذه الموازنة احکام کل مرتبة أیتضح لك و یاحکامها ل یالمراتب ثم ف

م یرة و احکامها و لکن لا اقلل من التسلیان کانت الاذهان قاصرة عن ادراك المرتبة الاخ

 (۱۷ /۵، ۱۵۹۵)همو، « م.یبالجحود و الانکار. و الله ذو الفضل العظ یو عدم التلق

خواهد حتی اگر ، از مخاطبان خود مینیز ملاصدرا در برخی دیگر از معارف عالی

یابند، آن را انکار ننمایند و دست کم آن معرفت آن معرفت مذکور را به عقل خود نمی

 ورا در بقعه امکان قرار دهند و علم به نفی یا اثبات آن را به اهلش وا گذارند. از این ر

دور از ذهن نیست که ملاصدرا به همین منظور از عبارات و یا به تعبیر دیگر از شهرت 

 . 1و محبوبیت غزالی نزد جمهور مردم استفاده کند
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

باید توجه داشت، اولا مقصود از مقبولیت غزالی در عصر و زمانه صدرالمتالهین است و ثانیا . 1
حتی اگر غزالی امروزه در میان حکمای شیعه محبوبیتی نداشته باشد، اما نزد اهل سنت و 

 الف فلسفه و عرفان به عنوان مبارزی علیه فلسفه شخصیتی مقبول است.همچنین مخ
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 گیرینتیجه

توان گفت هر دو متفکر مسلمان های صورت گرفته، میبر اساس مجموع بررسی

؛ به عقیده هر دو دانندیم یمراتب متعدد یرا دارا دیتوح یلاصدرا و غزالیعنی م

بوده که در آن، نوعی وحدتگرایی غالب اهل معرفت  دیتوحتوحید، مرتبه  نیتریعال

 انیم اهل معرفت دیتوح و تبیین ریکه در تقر ییبه رغم شباهت هابا این حال،  است.

ا ملاصدر .دانست یکیآن دو را  وحیدتوان تینم ،وجود دارد یملاصدرا و غزال دگاهید

از منظر  گریبه عبارت د ،داندیوحدت وجود م را شهودِ  دیمرتبه توح نیتریعال

 ،اتیتجل او یوجود و موجود واحد است و ماسوا ،نظام عالم در صدرالمتألهین

 موجودند بالعرض ظهورات اگرچه نیا .واحد است قتیرشحات و ظهورات آن حق

از موجود نظر  صرف که در صورت بوده مجازی اطلاق آنان بر وجود اطلاق اما

 یو عقل یقابل اشاره حس یاز خود نداشته و حت یذات چیظهورات ه نیاحقیقی، 

 .باشدینم

در آثار غزالی، عباراتی نزدیک به این مضمون وجود دارد اما با التفات به عبارات 

دیگر او و این امر که ابو حامد، یک عالمِ اخلاق است و نه یک حکیم عارف، باید 

چنان شیفته حق تعالی آنموحد ی توحید اهل معرفت آن است که منظر غزال ازگفت 

. در کندمشاهده ن همرا  خودش بلکهموجودات  گرید نه تنها و مجذوب او گردد که

،ماسو، منظر این  از د،خداونبه  دیموجودند اما موحد به سبب توجه شد قتاً یحق ی الله

 افل شده است. غ انآن ادراک و توجه به

توان یم یوجود دارد به خوب دیصدرالمتألهین از توح نییکه در تب یساس تفاوتا بر
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ستناد ا یاثبات مطلوب خود به کلام غزال یکه صدرالمتألهین برا یدر مواضع دیفهم

ن صدرالمتألهی است، هر چند شأن بودهن لیخود و غزا دگاهیمتوجه تفاوت د ایکرده 

 انیاثبات مطلوب خود با توجه به تفاوت م یکه ملاصدرا برا آن ایاز آن است و  اجل

و  افرادعاد تبسارفع  یگرفته تا برا میهم تصم باز ی،خود و غزال دگاهید

 یبه کسان یحت ،وجود یوحدت شخصهای غیر علمی در برابر نظریه گیریموضع

د. به نظر نگارنده فرض اخیر با روش علمی ملاصدرا و شأن استناد کن زین یچون غزال

 تر سازگار است.ت او بیشو منزل
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